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  »اسير« نسيمحمد ماستاد 

  ش١٣٣٢حملکابل زيبا، 
   

  
  

  عمامه بدوش
  خاطرات گذشته از

   :معروف عصمت بخاری که می فرمايد به استقبال شعر
  

  کردم دوش کوی خرابات گذر سرخوش از
  فروش پسرِ  باده رسا ــــــ  تِ  طلبگاریبه 

  

  باده  فروش عزم  درِِ   بر      شدم از صومعهسجاده بدوش رقه وــ، خ بکف دوش تسبيح
   فروشی  بهئاـام  اسباب  ري آورده   به  من گفت چها می خواهی     گفتم   ویـپير آن ک

  ما همه بنشين و بنوشرِ  روزی بب سه   دو دلق      ز  سر  سجاده  وگفت  برخيز  دگر ا
  و جام  گرفتم به خروش م ُـخَم  شدم پای خم     ُــ  تهِ  خگفتمش  باده  بده ،  گفت  بيا  در

   مدهوشسر آورده  فتادمامی به  ـــی   بنشستم  آنجا     دوسه جـ  صراح  پای ،  درمست
  گوشنغز به   اين  سخن  اتفی  گفت  مرا و مدهوشی و از خود رفتن     ه اندران  مستی

  باده بنوش ی  بِسِتان ، مست نشين ، ئ سودای  ريا     بوريا به روق  ــمغشده    ای سراپا
  دوش بر ظواهررقه که افتد بــدم     حيف ازان خ مر ريبــ که  باشد  به  فوا  ازان  زهد

  ريا گردد نوش ريا گردانی     نوش آن باده که بی روی و ا روی ب ه کهــ ازان  سبحمفت
   نيوشپند نِِ ـ آن  مست  قدح  نوش  ک ام     شادـ بر سر ج  نزند  آن رِند  که  سودا خُرّم
  وی مفروشـپيش کسان اين همه تق عمامه درين خانه گرو کن  خوبست     ليک در دلق و

  ويش خبر دار مکنــسر خ به  محتسب  را
  مخروش آخر اينقدر» اسير« نفسی درکش

 


